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نبوت از دیدگاه ابن‌میمون اندلسی 


براهیم نوئی " 
چکیده 
نبوت. از مسائل مشترک میان ادیان ابراهیمی 2 است که هم در علم کلام و هم درفلسفة دین. از آن گفت و گو 
می‌شود. ابن‌میمون اندلسی» آن هنگام که از این مستله سخن می‌گوی؛ می کوشد میان فلسفه و شریعت يهود 
هماهنگی ایجاد کند. او هنگام شناسایی نبی» تعریف نبوت ضرورت ارسال پیامپر و دین» خصلت‌های پیغمبران و 
مباحثی از این دست. با اتخاذ رویکردی فلسفی» از تطبیق وسا زگاری ميان این رویکرد با آموزه‌های شریعت 
موسوی کا چشم پوشی نمی کند. نوشتار پیش رو می کوشد افزون پر ارائه گزارش و تحلیل نسبتاً جامعی از نگرش 


فلسفی -یهودی این اندیشمند پرآوازة آیین یهو د» به وامداری اندیشه‌های فلسفی وی از مشائیان مسلمان و به‌ویژه 


کلیدواژه‌ها 


# دانشجوی دکترای مبانی نظری اسلام. دانشگاه معارف اسلامی, تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۲/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۳/۱۳. 


«۰ معارف عقلی, سال پنجم. شماره اول, پیاپی ۱۵ تابستان ۱۳۸۹ 
مقدمه 
موسی‌بن میمون اسرائیلی قرطبی (۱۲۰۶-۱۱۳۵/71۰۱-۵۳۰م) عالم» فیل‌سوف و طبیب بهودی 
است که در فقه و شرایع بهود چنان مقام والایی داشت که بهودیان دربارة او گفته‌اند: «از موسی تا 
موسی (ابن‌میمون) کسی مانند موسی (ابن میمون) برنخاسته است». او گرچه از علما و احبار 
بهود است» ولی چون در محیط فرهنگی و علمی اسلامی پرورش يافته و درطب و فلسفه آثار 
خود را به عربی نوشته است. متعلق به حوزه فرهنگ اسلامی نیز هست. ابن‌میمون در مسائل 
الاهیاتی نگاهی تطبیقی میان آیین بهود و اندیشه‌های فلسفی داشته است؛ چنان که خود می گوید: 
دانشمندان يهود در اندلس به سخنان فلاسفه دست می بازند و به اندیشه‌های آنان هنگامی 
می گروند که با قواعد شریعت [یهود] تناقضو نامیاز گاری نداشته باشد. آن دان شمندان 
[یهودی ]هر گز هم گام با مسالک متکلمان نشده‌اند؛ از همین رو در بسیاری از عقایدشان؛ 
روشی همانن لیوا دوا کار (دلاله الت او بای خود نهاده‌اند ‏ 
ابن میمون برای مفسران فلسفهارسطو و پیروان مشائی وی اهمیت فراوان قائل است. او به 
ابونصر فارابی توجه خاصی دارد و ازاین وگلا اء بیش از دیگران اثر پذیرفته است. 
نوشتار پیش رو گزارش رویکرد تطبیقی ابن‌میمون میان فلسفه و شریعت بهود. در باب نبوت است. 
از ی کت 
ابن میمون, دید گاه الاهیدانان دراه نبوت را درا سه رأ ک 3 آورده است: 
الف) جمهور جاهلان و شماری از عوام شریعت بهود نبی را کسی می دانند که خداوند وی را 
از میان بند گان خود برگزیده است. چنین بر گزیده‌ای همچنان که می تواند عالم و میانسال باشد» 


نبوت از دیدگاه ابن میمون اندلسی «۱۸۱» 

سلوک و صلاحیت اخلاقی است؛ زیرا مردم هرگز به پیامبری یک انسان شریر تن نداده و 
نخواهند داد. 

ب) فیلسوفان مشائی» نبوت را کمالی برای طبیعت انسانی می‌دانند که تنها با گذران ریاضت‌ها 
و مجاهدت‌ها فراهم می‌آید. ثمرة این ریاضت‌هاء شکوفاشدن توانمندی‌ها و استعدادهای فطری 
است. این کمال در بالاترین سطح ممکن آن» برای هر شخصی دست‌یافتنی نیست. 

ابن میمون پیامد این نگرش فیلسوفان راء آن می داند که جاهل هرگز نمی‌تواند پیامبر گردد؛ 
همچنین پیامبری امری دائمی بوده» پرهه‌بردار نخواهد بود؛ چه انسان فاضل و کامل در نطق و خلق 
هنگامی که قوة خیالش در نهایت و بهتریر/ وضعییت فعالیت قزار گیرد. بی‌شک پیامبر می گردد. به 
باور فیلسوفان؛ نبوت چنین شم ر ااا 

ج) دید گاه فلسفی یهودی ابن‌میمون, بدان انجامیده اسلت که صلاحیت شخص مجاهد و 
ریاضت کشیده‌ای که فیلسوفان از نبوتش سخن پل میان آورده‌اند»:ممکن است هر گز به فعلیت 
نرسد و چنین شخصی هرگز پیامبر نگردد. این بقای بر قوه و شکوفانشدن پیامبری» ريشه در مشیت 
الهی دارد. ابن میمون برای اثبات این باور خویش, به نمونه‌های تاریخی و درون‌دینی آیین يهود 
هسام یاز 

بر این دید گاه ابن میمون» دست کم این خرده وارد است که با سخن دیگر وی ناسازگار 
می نماید. او در موضعی دیگر نوع‌انسانی را مشمول عنایت الهی می داند و هر آنچه از نیکی و بدی؛ 


سعادت و شقاوت که به آدمی می‌رسد. از لوازم و پیامدهای شایستگی وی می‌داند. تا آنجا که 


پیامبر» هر گز بدون شایستگی نمی تواند به کمالی دست یابد. این در حالی است که ابن‌میمون 
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اکنون می گوید ممکن است کسی از هر جهت شايستة رسیدن به مقام پیامبری باشد» ولی به سبب 


۲ تعریف نبوت 
ابن‌میمون حقیقت نبوت را فیضی الهی می‌داند که به واسطة عقل فعال بر قوه ناطقه و در پی آن به 
قوه متخیله افاضه می‌شود. نبی» بالاترین مرتبة انسانی را داراست و نبوت» غایت کمالی است که در 
نوع انسانی» امکان وجود آن هست: 
و اعلم ان حقيقة النبوة و ماهیتها هو فيض من الله ع و جل بوساطة العقل الفعال على 
القوة الناطقة اول تم على القوةالمتخيلة بعد ذلک و هذه هی اعلی مرتبة الانسان و غاية 
الکمال الذی يكن آن "بو جد لنوعه. 
استخراج مبادی هستی شناختی و انسان‌شناختی نبوت از تعریف این میمون» چندان دشوار 
نمی نماید. از جمله مبادی هستی‌شناختی» می توان به پذاپرش وجود خداوند در جایگ اه مفیض 
نبوت و نیز نظام مشائی پیدایی کثرت از واحد. اشاره کرد. مطابق نظام مشائی آفرینش عالم و جوده 
مرکب از افلاکی کروی و در هم فرورفته است. دورترین آنها ازآمرکز, فلک کواکب ثابته است. 
سایر فلک‌هاء سیاره‌ای ازشیاراثت راحمل می کنند. هشت فلک گرد زمین که در وسط قرار دارد - 
می گردند. بیرون از محرک نخستین, تنها ده عقل قرار دارد که تاعقل نهم هر یک مدبر فلکی 
هستند و عقل دهم که عقل فعال است.به عالم مادون قمر می‌پردازد. این عقل, افزون بر ایجاد نفس 
فلک مخصوص خود نفوس انسانی را نیز خلق می کند و به همه حقایق هستی علم کلی دارد. 
ابن میمون» طبیعیات ارسطو و اندیشه‌های وی درباره موجودات زیر فلک قمر را پذیرفته است؛ 


EE ۰‏ را ۴ و e‏ ۰ 
ولی گفته‌های او را درباره فوق فلک قمر مبتنی بر حدس و پندار غیریقینی می‌داند. این‌میمون 
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همچون فارابی د رالسياسة المدينة "عقل فعال را بر فرشتة وحی تطبیق داده است و یکی از وظایف 
این عقل را افاضهٌ معارف وحیانی به پیامبر می‌داند. پیامد تنزل عقل بالفعل به عنوان فرشتة الهی بر 
قوه عاقله و متخیله آن است که باور به وجود فرشته بر اعتقاد به نبوت پیشی می‌پابد؛ چنان که نبوت 
بر شریعت مقدم می‌شود؛ چه وحی از طریق فرشته به پیامبر می رسد: 
و النی الما يأتيه الوحی بوساطة اللک... حتق سیدنا موسی افتتاح نبوته ملک فتجلّی 
له ملک الرب فى يب من نار. فقد تبين ان اعتقاد وجود اللائكة متقدم لاعتقاد النبوة و 
اعتقاد النبوة لاعتقاد الشريعة " 
از میان مبادی انسان‌شناختی مورد توجه ابن‌میمون در تعریف نبوت. می توان به ترکیب انسان 
از بدن و نفس و قوای نفسانی انسان اشاره کود. ابن میمون وجود قوه ناطقه و متخیله رابه عنوان 
ظرف دریافت فیض الهی افاضه‌شده به واسطة عقل فعال ضروری می‌داند. این عقل در رساندن 
فیض الهی به ناطقه و در پی آن به متخیلة شخصن پیامبر واسسطه می‌شود. افاضه عقلی از سوی 
خداوند» غایت کمال انسان شا اشنا ر راک ای تسه یواوه کمال متخبله به شمار 
می‌آید. خیال پیامبر به حکم اینکه تنزل عقل فعال ازطری ئ ناطقٌ انسان است. متمایز و کامل 
می گردد. این کمال» هر گز از راه کامل‌شدن در علوم نظری و تهذیب اخلاق» قابل تحصیل نیست. 
کمال در متخیله پیامبر افاضلۀ ويه حداوند است» چنین کمالئ» باکامل ترین مزاج انسان که خود 
نیز افاضۂ الهی است. ار تباط ناگسستنی دارد. 
ابن میمون اگرچه به پیروی خود از قارابی در تعریف نبوت؛ تصریح نکرده است. ولی به 
گونه‌ای در این مسیر ره پیموده است که نمی توان از آن چشم پوشید. فارابی از تنزل حقایق الهی در 
مرتبۀ خیال پیغمبران» در تفسیر وحی سخن گفته است. به عقیده وی. حقایق غیبی از عالم عقل 


فعال می گذرد و در مرحله خیال» بر شخص پیامبر نازل می گردد؛ یعنی وحی نوعی فیض است که 
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از سوی خداوند به واسطهٌ عقل فعال» نخست بر نیروی ناطقة انسان افاضه می گردد و پس از آن» به 
مرحلة خیال تنزل می‌یابد: «فیکون با یفیض من الله - تبارک و تعالی - إلى العقل الفعال إلى عقله 
التفعل بتوسط العقل الستفاد ثم إلى قوته المتخيّلة». '" 

به دیگر سخن: «فهذه الافاضة الكائنة من العقل الفعال إلى العقل التفعل بأن بتوسط بینهما 


العقل الستفاد هو الوحی». ۱ 


۳ جایگاه قو عاقله در نبوت 

ابن‌میمون افاضة مستقیم به قوه متخیله و واسطه‌نیفتادن قوه ناطقه در دریافت فیض رااز ویژگی 

سیاستمداران قانونگذاران و اربابان رژیاهای صادقه می‌داند. براین اشخاص, ممکن است 

خیالات شگفت‌انگین خواب‌ها و دهشت‌هایی در بخداری رخ دهد که بامشاهدات پیامبران 

شباهت بسیار دارند؛ تا آنجا که اینان گاهی خود را از پیامبران می‌پندازند. ابن‌میمون این نقبصه را 

بر آمده از شکوفانشدن قوة ناطقه و فریت قو ۀ متخیله می‌ذاند: 
اگر فیض تنها به متخیله بر سد و ناطقه[به آن]دسترسی نداشته باشد» پس این گروه. همان 
حاکمان شهرها قانونگذاران. کاهنان و اربابان رژیاهای صادقه‌اند.... باید دانست که برای 
برخی از اینان. حیالاتی شگفت و خواب‌ها و دهشت‌هایی دربیداری رخ می‌دهد که با 
مشاهدات پیامبران همانندند؛ تا آنجا که خود را پیامبر می‌پندارندو گمان می کنند برای 
آنان علومی بدون تعلیم فراهم آمله است:.. .هماین امور برآمده از قوة متخیله آنان و 
ضعف قوۀ ناطقه‌شأل و شکوفانشدن این قوه در آنان است .۲ 

>. جایگاه قو متخیله در نبوت 

تفاوت نبی و فیلسوف. آن است که نبی هم از قو ناطقه‌اش بهره می گیرد و هم از قوه متخیله‌اش؛ اما 


فیلسوف تنها از ناطقه اش مدد می جوید؛ یعنی با خردورزی و درنگ در مباحث نظری و تأملات 
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عقلانی. به ادراک معقولات می‌پردازد و با گذار از مراتب عقل هیولائی» عقل بالملکه و عقل 

بالفعل, به مرتبة عقل مستفاد نائل فی شود و از عقل فعال کسب فیض می کند؛ در حالی که پیامبر 

علاوه بر این از فیض عقل فعال به قوه متخیله نیز بر حوردار است و مطابق آن» به ادراک صور 
متخیل و محسوس و رخدادهای گذشته» حال و آینده می‌پردازد. 

پس باید بدانی که این فیض عقلی. هنگامی که تنها به قوة ناطقه افاضه شود و از آن به قوة 

متخیله راه نیابد... [اين قوه ناطقه ]نمی تواند فیض [نبوت ]عقل [فعال ] را بپذیرد؛ بنابراین» 

چنین گروهی عالمان اهل نظرند. " 

ابن‌میمون در گفتاری دیگر تفاوت پیامبر با فیلسوف رااین گونه گوشزد می‌سازد: 


و بدان که انبیای حقیقی [نه انتای پنداری که همان عالمان نظری‌اند آبی‌ شک ادراکاتی 


۱ 


آنها آگاهی ندارند...؟ زیر فیض [نبوت ]بر قوة متخیله افاضه شده است تا تکمیل گردد و به 
حدی رسد که خبراز رحدادهای آینده ملی‌دهدوآنهنارابه گونه‌ای که حواس به 
محسوسات تعلق می گیرد درک می کند. قتخیله به مدد حواس به این مرحله 


£ 
رسیده است. 


در نگاه ابن میمون» در کسب فیض نبوت به واسطة عقل فعال» ابتدا قوة ناطقۂ پیامبر ازفيض 
بهره‌مند می‌شود و در پی آن» متخیله‌اش: «هو. فيض يفيض من الله عر و جل بوساطة العقل الفعال 
على القوة الناطقة اولا م على القوة المتخيلة بعد ذلک».۴ 

بر این اساس» ابن میمون نبی و فیلسوف راعام و خاص مطلق می داند؛ بعنی هر پیامبری 
فیلسوف است. اما هر فیلسوفی» نبی نیست؛ چه ممکن است کسی با یاری خرد و تأمل عقلانی» به 


بارگاه حکمت و فلسفه راه یابد. اما قوة متخیله‌اش در اوج و شکوفایی قرار نگیرد: 
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و هذا [آمر النبوة] ام لایکن فى کل انسان بوجه و لاهو امرٌ يصل اليه بالکسال فى 
العلوم النظرية و تحسين الاخلاق حتی تکون كلها على احسن مایکون و أله دون ان 
ینضاف لذلک كمال القوة التخيلة فى أصل الجبلة على غاية ما يكن."' 
فارابی یز پیامبر وا انسانی می‌شناسد که واجد کمالات فیلسو فان یز است؛ افژون بر آنکه بنه 
قدرت تخیل و اراده, از آنان ممتاز گشته است: «فیکون ها یفیض منه ال عقله الل حکیماً 
فیلسوفاً و متعقلاً على التمام و با يفيض منه إلى قوته التخيلة نبيّاً منذراً ها سیکون و خبراً با 
هو الان من الجزئيات الحاضرة» ۱۷ 
در نگاه فارابی» پیامبر انسانی است که به لحاظ عقلانی» عملی و قدرت تخیل به بالاترین مرتبةۀ 
کمال دست يافته باشد: «و اذا حصل ذلک [ ی کملت مراتب العقلانية] فی کلا جزشی قوته 
الناطقة و هی النظرية و العملية ثم نی قوته التخيلة. كان هذا الانسان هو الذی یوحی الیه»." 
فارابی معارف وحیانی را افا ال بط ف ل فطل #یقیولمتخیل 4 پیامبر می‌داند. این 
دوسویه‌بودن پذیرش فیض به مقتضای محل قبول و نیز هدفی که از افاضه به هر یک دنبال می‌شود. 
بر معارف وحیانی عارض می‌گردد: «فیکون با یفیض منه إل عقله النفعل حکیماً فیلسوفاً و 


متعقلاً على التمام و با يفيض منه إلى قوته التخيلة نبیَاً منذرا».*! 


۵ ضرورت ارسال پیامبر 
الفه انسان موجودی است که زند گی اجتماعی اقتضای طبیعت اوست, 


ب) زندگی اجتماعی انسان هرگز بدون اختلاف و تزاحم در منافع آنها با یکدیگر نیست. 
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ج) زندگی اجتماعی» نیازمند قانونی است تا کردار و رفتار آدمیان را تدبیر کند و ایشان را از 
افراط و تفریط بازدارد. 

د) وجود مدبر و قانونگذاری که چنین قانونی رافراهم آورد» الزامی است. 

ه) حکمت (عنایت) الهی» اقتضای آن دارد که در طبیعت نوع انسانی. کسانی ظه ور کنند که 
این نیاز جامعة بشری راب رآورده سازند. "" 

مطابق مقدمهٌ اخیر» صرف اثبات نیاز آدمی به مدبر» برای وجوب و جود چنین شخصی (مدبر) 
کافی نیست و باید حداوند حکیم به اقتضای حکمت و غایتش این نیاز راب رآورده سازد. عنایت 
الهی مقتضی تحقق همۀ کمالات و وصول‌انسان به کامل ترین غایات است واگر پایداری زندگی 
جمعی انسان نیازمند رهنمایی الهَر6|اتت وبلاون ان این ثیاز هرازه آورده نمی شود فرستادن 
پیامبر -به عنوان مدبر این زندگی اجتماعی - گریزناپذیر است. 

چنان که مشاهده می شود ابن میمون» حد وسلط استدلال خود بر ضرورت ارسال پیامبران را 
مختل نشدن حیات جمعی انسان و بقای نوع انسان شناسانده است. سکوت ابن‌میمون دربارة نقفش 
پیامبران در مسئلة معاد و زند گانی وایسین, می تواند به دنبال خود این خرده را بر وی وارد سازد که 
چنان نیست که بدون و جود پیامبر آدمی قادر به اداهة زنبد گی اجتماعی اش نباشد. بلکه بقای 
اجتماع نیازمند سیاست و تدبیر است؛ چه این تدبیر و سیاست عادلانه باشد و چه ظالمانه. 
فراوان‌اند اقوامی که سیاست آنها بر اساس کتاب‌های آسّمان ی نبوده است. اما نسل آنها پابر جا 
مانده»حیات جمعی‌شان مختل نشده است: ۲ 

افزون بر این» سخنان ابن میمون هر گز نفی کننده وجود هر گونه جایگزینی برای هدایت الهمی 


نیست؛ تا اینکه ثابت شود حاجت انسان تنها با رهنمایی الهی برآورده می‌شود و هیچ امر دیگری» 
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جایگزین آن نمی‌شود. عبارت ابن میمون در تبیین ضرورت وجود پیامبر این پرسش را نیز 
بی‌پاسخ می گذارد که آیا اساسا و جود واسطه برای ارائة تدبیر و نیز قانونی که به سامان‌رسانندة 
زندگی اجتماعی آدمیان است» ضرورت دارد؟ چراهر کس نتواند خود دستورالعمل هدایت 


پرسش را باید در نگاه وی به ویژگی‌های پیامبران جست و جو کرد. 


7 ویژگی‌های پیامبران 
ابن میمون وجود ویژگی‌هایی مهم را در پیامبران ضروری می‌داند. به عقید؛ وی دو قوه اقدام و 
شعور به هنگام فیض عقل فعال به نبیء به نقطهاوج خودمی رسند. قوه اقدام» قوه‌ای است که در 
صورت نبود آن» آدمی هرگز به رفع آنچه آزارش می دهد روی نخواهد آورد. قوة شعور نیز 
همچون قوة اقدام همگانی است؛ هر چنا آدمیان در ميزان بر خورداری ازاین دو قوه دارای مراتتب 
شدت و ضعف اند؛ تا آنجا که برخی از آنها از قوة خدش و شعوری برخوردارند که بی‌درنگ هر 
مجهولی را برای آنان معلوم می‌سازد. به گفتة ابونضر فارابی, پیامبران از چنان اراده‌ای برخوردارند 
که نه تنها بدن خود. بلکه جهان در اختیار آنها قرار می گیرد: «النبوة تختص فى روحها بقوة قدسية 
تذعن ها غريزة عالم الخلق الاکبر كما تذعن لروحک غريزة عام الخلق الاصغر فتأتى بعجزات 
خارجة عن الحيلة و العادات».۲ 

ابن‌سینا از آنچه ابن میمون قوة اقدام نامیده اشت. با عنوان «قوة متصرفه» یاد می کند؛ قوه‌ای که 
مطابق آن, نبی برای اثبات صدق ادعای خود. در مواد و عناصر عالم تصرف می کند. در نگاه 
ابن‌سیناء عناصری که اجسام عالم و از جمله بدن انسان‌ها را تشکیل می دهند» جملگی واحدند. 


ارواح آدمیان همواره در حال تصرف در عناصر بدن آنهاست و اگر نفس چنان توانمند شد که نه 
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تنها عناصر بدن خویش, بلکه عناصر دیگر اجسام جهان نیز فرمانبردار وی می‌باشند نباید اظهار 
شگفتی کرد: «العنصر ممیع ذلك قابل, فاذا كان الفاعل قوياً اطاعه العنصر لاحالة» ۳" 

ابن میمون معتقد است:موسای كليم بر اساس وجود قوه اقدام خود با فرعون رودررو 

e. € ۰ 3‏ ۰ ۴ 2 ۰ ی و ۳ 
می‌شود و با ابراز معجزه‌های گونا گون. او را تسلیم کرده. بنی اسرائیل رانجات می‌بخشد. 

ابن سینا از آنچه ابن میمون قوه شعور می خواند. با عنوان «حدس »یاد می کند و آن را این گونه 
می‌شناسد: «التفطن للحد الاوسط ف القیاس بلاتعلیم». °" 

در نگاه ابن‌سیناء آدمیان در بر خورداری از موهبت حدس» مراتب یکسانی ندارند و می‌توان 
انسانی را فرض کرد که در بالاترین مرتبة دریافت این موهبت قرار دارد و در تمام زمینه‌ها 
بی درنگ و به مدد حدس» به حقیقات 5ات می‌یابد. ‏ اواکسی را تابر می داند که در نقطة اوج 
برخورداری از قوه حدس و فراگیری بدون تعلیم قرار دارد: «الخاصة الواحدة [من الخصال الثلاث 
للاتبیاء ] تابعة للقوة العقلية و ذلک ان.یکون هذا الانتتان بجخدسه القوی جداً من غير تعلیم 


۲ 


الناس له...»." 

ویژگی سومی که ابن میمون برای پیامبران ذکر کرده است. بزخورداری آنان از قوة متخیله‌ای 
است که در نهایت فعلیت وشنکوفایی قرار دارد. تردیدی نیست که همه انسان‌ها توانایی 
دوری گزیدن از شواغل عالم ماده و تقرب به عقل فعال را ندارند و از این رهگذر, نیازمند واسطه‌ای 
هستند که توانسته است با دوری از این شواغل. قوه تخیل خویش را -همچون قوه ناطقهاش -به 
اوج شکوفایی برساند. به عقیده ابن میمون. حتی پیامبران نیز در میزان اجتناب از شواغل ماده 


مراتب گوناگون دارند و نبوت آنها نیز به هنگام عروض برحی حالات. مانند حزن و غضب تعطیل 
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می‌شود؛ چنان که نبوت حضرت یعقوب در طول ایام حزنش در فراغ یوسف پیامبر :: تعطیل 
۱ ۳/۸ 
شده بود. 
چنین استدلال می کند: نیروی تخیل از آن‌رو که از جمله نیروهای بدن است» رخحوت و فرسودگی 
را پذیراست تا آنجا که حتی ممکن است به طور کلی مختل گردد. هنگامی که نیروی متخیلۀ یک 
پيامبر می‌شود. رخوت و سستی او را نیز به دنبال خود می‌آورد و در پی آن» وحی و پیامبری قطع 


۳-3 5 ۳ ۳۹ 
می گردد؛ هر چند این تعطیلی. موقتی و در زامان معینی است: 


۷ وحی و گونه‌های دریافت آن 
ابن‌میمون» وحی را هدایتی یا یی از گر مهو ییا مب رآلقا می شو د؛ 
الف) پیامبر تصریح می کند که فرشته در خواب یا بیداری به وی این افاضه را کرده است. 
ب) پیامبر تنها خطاب فرشته را با ز گوم ی کند و به اینکه خطاب مزبور به وقت خواب یا بیداری 
بوده» هیچ تصریحی نمی کند. 
ج) پيامبر هدایت الهئ را بدون انتساب به فرشته به خداوند تست می‌دهد؛ البته تصریح پیامبر 
به اینکه عطاب مذ کور در خوات یا بیدازیتر خداده الزآمی است. 
د) پیامبر بدون ذکر هر گونه قیای. بگوید: خداوند با او سخن گفت يا به او دستور داد کاری را 
انجام دهد و یا کاری را ترک کند. ابن‌میمون هر عطاب و هدایتی را که به یکی از چهارگونة بالا 


به پیامیر رسیله باشنده وی می‌نامد. در نگاه وی غباراتی نظیر چاق الرب ای فلان فى احلم 
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لیلا» از مصادیق وحی. خارج‌اند و در زمره تنبیه و الهام ربانی خداوند به کسی به شمار 


۳. 


۸ مراتب دریافت خطاب الهی 
ابن‌میمون بازده مرتبه را به عنوان مراتب دریافت راهنمایی و خطاب الهی, ذکر کرده است: 

الف) انسان از یاری الهی برخوردار شده» به مدد آن به سوی عمل صالحی تحریک می‌شود و بر 
انجام آن نشاط پیدا می کند. این یاری الهی «روح‌اللّه» نام دارد. قضات بنی اسرائیل در این مرحله 
ا 

ب) انسان درون خود. حلول امری را بیاب؟ امررو قو ةا که او را به نطق آورد و به ابراز حکم یا 
تسبیح يا اقوال نافعه در بیداری سوق دهد. در این مرتبه» حواس از فعالیت عادی خود فراتر 
می‌روند. چنین شخصی را روخ القد ر اقالی ر اتی کند؛ همج ا اکل رو القتدس مزامیر داوود هرا 
افاضه کرد و به سلیمان پیامبر ته امثال و جامعه را آموخت. 

ج) در این مر تبه» شخص می گوید: کلام پرورد گار به من رسید؛ چنان که پیامبر در حواب. مثالی 
رامی‌بیند. زکریای نبی ا بیشتر امثال خود را در عالم خواب دیده است. 

د) پیامبر کلامی را در یاو اس و که الح ی آذ اروش ه رچند گوینده آن را 
مشاهده نمی کند. صموئیل نبی افاضة الهی به خویش را این گونه توصیف می کند. 

ه) کسی با پیامبر در حال خواب سخن می گوید؛ همچنان که برخی گونه‌های وحی حضرت 
حزقیال این گونه رخ داده است. 


و) فرشته‌ای با پیامبر در خواب سخن بگوید؛ چنان که وحی بیشتر پیامبران این گونه بوده است. 
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ا ار در کرات کار کرد ععداونندوا در بافت کل و الهی به خضرت اقا ایوگ 
بوده است. 

ح) وحی در حالت بیداری پیامبر و به صورت وجود خارجی تمثل بیاید؛ چنان که برای ابراهیم 
پیامبر :در بیداری و به هنگام روز. چنین می‌شد. 


ط) پیامبر کلامی را در خواب می‌شنود. ابراهیم پیامبر :1 گاهی این گونه راهنمایی الهی را 


دریافت می کرد. 
ی) شخصی در بیداری بر پیامبر وارد شود و باوی سخن بگوید. 


در مورد حضرت ابراهیم ا رخ دادهاستت. ۲ 

ابن‌میمون مشاهدة خداوند دیکات ای پیامبر هی خواند؛ چه اساسا قوة متخیله 
انسانی از چنین مشاهده‌ای ناتوان است و ‌هیچ یکل از پیامبران نیزنتوانسته‌اند و نمی‌توانند چنین 
مشاهده‌ای داشته باشند. به عقیدة ابن‌میمون, کتاب‌های آسمانی بر مراتب یازده گانه فوق گواهی 
ی دهفل, ابرم مراتب» بالاترین مراتب د وا نت هدا یلگ الهی اناو اشسخاص بر حووذار از آنهاء دز 
بالاترین مراتب دریافت کنند گان راهنمایی خداوندند. ابن میمون» مر تب نبوت حضرت موسی ارا 
برتر از سار این مراتب می‌داند. "او اطلاق پلامبر بر حضرت موسی کو سام پیامیران رابه تو 
تشکیک می‌شمارد؛ چنان که از نظر او معجز این پیغمبر نیز در ارتباط با معجزات سایر پیامبران» 
اط شک کی ارف برای اسای توت یی ات رال و که انست که و رة هی 
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تشکیکی بر آنان اطلاق می گردد. عبار ت وی چنین است:«..و الما مختلف بالاکثر و لاقل 
لابالنوع». *" 

ابن میمون در موضعی دیگر عبارتی ناسا زگار با این انديشه دارد. او می گوید: «به حسب دلیل 
شرعی» پیأمبری حضرت موسی #۶ غیر از پیامبری همة انیبایی است که پیش از او به منصه ظهور 

رسیده‌اند؛ زیرا پیغمبری این نبی با پیغمبری دیگران مباینت دارد». ۴" 

بنابراین چون اموری که با یکدیگر مباینت دارند. فاقد قدر مشترکند. نمی توان از تشکیک و 

سنخیت میان آنها سخن به میان آورد. او مدعی است: حضرت موسی ادر دریافت وحی الهی» 

نیازمند واسطه نبود و همانند کسی که با دوست خود سخن بگوید. دهان به دهان از آن بهره‌مند 

می گشت. در این مرحله از دریافت وحی».حجاب وا پرده نیست و تصرف نیروی متخیله نیز در آن 

دخالت ندارد: «و سیدنا موسی من فوق الغشاء من بين الکروبین دون تصرف القوة المتخيلة و 

قد بینا فى «مشنة التوراة» فصول تلك التبوة و شرحنا اش کین إل کے نایک انر 

ضاحبة ۳۱۵۵ ۱ 

ابن میمون معتقد است:هیچ پیغمبر دیگری به این مقام و مرتبه نرسیده است و از همین روست 

که پیغمبری این پیامبر» مباین با نبوت سایر پیامبران است. 

۱. ابن میمون همانند فیلسوفان مسلمان؛ کسی را نبی می داند که با تحمل ریاضات. ظرفیت 
پذیرش افاضه عقل فعال را پیدا می کند. البته مطابق آیین بهود. فعلیت بافتن نبوت در چجنین 
ریاضت کشیده‌ای» بر مشیت الهی متوقف است و این همان خاستگاه عتلاف منظر فیل‌سوفان 
با متشرعان بهودی است؛ چه فیلسوف» صرف ریاضت را برای شکوفایی ظرفیت دریافت 


وحی» بسنده می شمارد. 
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ماهیت نبوت در نگاه ابن‌میمون و نیز فیلسوفان مسلمان» بر مبادی هستی شناختی -از قبیل 
پذیرش وجود خداوند. نظام مشائی پیدایی کثرت از واحد و وساطت عقل فعال در مرحلۀ 
شناخت -ومبادی انسان‌شناختی از قبیل ترکیب انسان از بدن و نفس و تعدد قوای نفسانی 
اسای و اف مله عاقله ی نله استرار استخ, 

ابن‌میمون بر اهمیت قوة عاقله و نیز متخیله در پیامبر» همچون مشانیان پای می‌فشارد؛ در نگاه 
فیلسوف یهودی -و نیز فارابی -نسبت میان نبی و فیلسوف. عام و خاص مطلق است؛ چه هر 
نبی‌ای فیلسوف است؛ اما هر فیلسوفی به بارگاه نبوت رحل اقامت نمی افکند. تفاوت حاکمان 
و کاهنان با پیامبر نیز ريشه در کارکرد ویهُ عاقلة پیغمبر دارد. 

حد وسط استدلال ابن میمون بر لزوم ارسال پیامبزان, پایداری حیات جمعی انسانی و بقای نوع 
بشری است. خرد؛ بی توجهی به نقش پیامبران در مسئلة معاد و زند گانی واپسین هم بر این 
استدلال ابن‌میمون و هم بر فیلسوفانی که و در این استدلال از آنها وآمذار است. رخنه می کند. 
ابن‌میمون از آنچه مشائیان مسلمان با نام قوه متصرفه و حدس به عنوان دو ویژگی پیامبران یاد 
می کنند» به قوه اقدام و شعور یاد می کند. هم ابن میمون و هم فیلسوفان مسلمان مشانی» 
برخورداری پیامبر از قوه متخیلة ویژه‌ای را خصلت سوم پیامبر می دانند. 

تفاوت پیامبران در بر خحورداری از ویژگی‌های سه گانة بالا سبت شده است که ابن‌میمون گاهی 
از تشکیکی بودن مراتب نبوت سخن به میان آورد و گاه از مباینت میان نبوت پیامبران. یکی 
دیگر از پیامدهای تفاوت برخورداری پیامبران از ویژگی‌های فوق. برهه‌پذیری نبوت یک 
شخص و تعطیلی آن در برخی حالات روحی وی است. 

ابن‌میمون در شناسایی گونه‌های دریافت وحی» مراتب این دریافت و راهنمایی الهی را خارج 
از دسترس فیلسوفان دانسته» صرفاً در مقام یک متشرع به آیین بهود اظهارنظر می‌کند و در پی 


آن. موسای کلیم را برترین پیامبران می‌شمارد. 


پی نو شت ها 

۱. کاظم موسوی بجنوردی داثرةالمعارف بزرگ اسلامی» ج 4 ص ۲. 
۲ همان. 

۳ موسی ابن میمون.دلالة‌الحائرین» ص ۰۱۸۰ 

۶ همان ص ۳۹۰-۳۸۸ 

۵ همان ص ۶۰۳. 

1 همان ص ۰۰. 

۷ همان ص ۳۶۷-۳۶۳ 

۸ ابونصر فار ابى»السياسة المدنية» ص ۲۳. 


١.ابونصر‏ فار اب ى »ءآراء اهل المد ينة الفاضلة» ص ۱۲۱. 
۲. موسی ابن‌میمون همان ص۱ ۰۷-۶۰. 
.همان ص ۶۰۰. 

۶. همان ص 1۱۰. 

0. همان ص ۰۰. 

.همان. 

۷. ابو نصر فار ابى»آراء اهل المد ينة الفاضلة, ص ۰۱۲۱ 
۸ همان. 


٩‏ همان. 

۰ موسی ابن‌میمون. همان ص ۶۱۵. 

۱ نصیرالدین طوسی.شرح/لاشارات و التنبیهات. ج » ص ۳۷۶. 
۲ ابونصر فارابی فصوص الحکم. ص ۷۲ 
۳. حسین ابن‌سینا المید/ و المعاد. ص ۱۲۱. 
.٤‏ موسی ابن‌میمون. همان ص ۰۹. 

۵ حسین ابن‌سیناء همان ص۳۰۳ 

1 همان. 

۷ همان. 

۸ موسی ابن‌میمون. همان ص ]۰. 

4 همان. 

۰. همان ص ۱-۶۲۰ 1۳. 

۱ همان ص 11۱-۲۲. 

۳۲ همان ص ۶۱. 

۳ همان. ص ۲۹۸ 

۶ همان. ص ۰۱. 

۵ همان. ص ۰۳۹۸ 


۳ همان ص 1۳. 


نبوت از دیدگاه ابن میمون اندلسی («۱۹۵» 


۱۹۲۳۰» معارف عقلی. سال پنجم. شماره اول» پیایی ۱۵ء تابستان ۱۳۸۹ 


منابع 

۱. ابن‌سیناه حسین بن عبداللّه المبد/ و المعاد. تهران» مو سسۀ مطالعات اسلامی و دانشگاه مک گیل ۳۰۳ اش. 

۲. ابن ميمون» موسی.دلالة الحاثرین» تصحیح حسین آتای, تر کیه مكتبة الثقافة الدينيق [بی تا 

۴ طوسی نصیرالدین محمدبن محمدبن حسن.شرح الا شارات. ج ۳ قم نشر البلاغة, ۱۳۷۵ش. 

.٤‏ فارابی؛ ابونصر محمدبن محمدبن طر خان »السياسة المد ينةء بیروت. مکتبة الهلال ۱۹۹۲م. 

۵. س آراء اهل المدينة الفاضلة» مقدمه شرح و تعلیق على بوملحم. بیروت. مكتبة الهلال, ۱۹۹۵م. 

1 س فصوص الحکم الطبعة الثانية قم بيدا ۶۰۵اق. 

۷ موسوی بجنوردی, کاظم.داثرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج ۵. چ ۲ تهران مر کز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ 


۸ش. 


